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   ماه مهر فصل در س و مشق و مدرسه و دانش آموزان، سال تحصیلی جدید را در سراسر کشور آغاز کرده اند. اغلب روز اول مدرسه فرصتی دوباره برای دیدن دوستان قدیمی است و با معرفی معلم و برنامه هایی 
برای ادامه سال شروع می شود.

آنچه گذشت...

کامبک؟

در تاریخ معاصر ایران، نام سیاســیون بســیاری را می توان در ســیاهه نام هایی قرار داد که هرچند از میدان سیاست 
«اخراج» نشدند، اما با «قهر خودخواسته» راهی رختکن شدند یا بر روی نیمکت نشستند. تفاوت مهم بین این کناره رفتگان 
از میدان سیاســت همین جاست: آنهایی که روی نیمکت ماندند و به میدان بازگشتند و آنهایی که چهار گوشه میدان را 

بوسیدند و از روی سکوها تماشاگر بازی شدند.
از نام هایی مانند قوام الســلطنه و محمدعلی فروغی و عبداالله انتظام و حتی پیش تر از آن مســتوفی الممالک، برای 
جلوگیری از طولانی شدن این نوشته اگر بگذریم و از سال های نخستین انقلاب بنا بر برخی معذوریت ها عبور کنیم، شاید 
ســیدمحمد موسوی خویینی ها، سرشناس ترین چهره ای باشد که بتوان سرنوشت او را پس از سکوت سیاسی مرور کرد. 
این روحانی پرآوازه دهه نخســت انقلاب که او را رهبر معنوی دانشــجویان پیرو خط امام می دانند و در اشغال سفارت 
آمریکا در تهران (رویدادی که هنوز آثار آن را بر سیاســت و مهم تر از آن بر اقتصاد کشور می توان جست) نقشی کلیدی 
ایفا کرد، پس از سال ۶۸، هیچ مسئولیتی جدی (به جز مدتی حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام) بر عهده نداشت 
و ظاهرا از این موضوع دلگیر هم بود. تا جایی که هاشمی رفســنجانی در خاطرات ســال ۱۳۶۸ خود می نویسد: «آقای 
موسوی خویینی ها آمد... از رهبری رنجیده، به خاطر اینکه ایشان را رئیس قوه قضائیه نکرده است. گفتم آیت االله خامنه ای 
مایل اند در دفتر خودشان کاری به ایشان واگذار کنند، نپذیرفت... پیشنهاد همکاری با نهاد ریاست جمهوری را هم دادم، 
گفت اگر بنا شد کاری بپذیرد، این را می پذیرد». و ظاهرا با پذیرفتن همین پیشنهاد هاشمی رفسنجانی، سه سال به عنوان 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری فعالیت کرد و بسیاری از نیروهای موسوم به «چپ» را در همین مرکز 
به کار گرفت. نیروهایی که عمدتا در اشغال سفارت آمریکا مشارکت داشتند، اما بعدها از صحنه سیاست در ایران حذف 
شده بودند و سال ها بعد، پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ به بازی برگشتند. انتخابات سال ۱۳۷۶ و رقبای انتخاباتی آن، اما 
خود از دو جهت در این نوشــته اهمیت دارد: «رجعت» یکی از شــاخص ترین چهره هایی که سال ها قبل از آن با نوشتن 
استعفایی مهم، از میدان سیاست دور شده بود (سیدمحمد خاتمی) و آغاز سکوت سیاسی یکی از مهم ترین چهره های-

تا آن زمان- راست گرای عرصه قدرت در ایران (علی اکبر ناطق نوری).
سیدمحمد خاتمی که در ابتدای انقلاب نماینده مردم اردکان و میبد در مجلس شورای اسلامی بود، هم زمان با حکم 
بنیان گذار انقلاب، سرپرســت مؤسسه کیهان شــد. این دانش آموخته «فلسفه غرب»، در کابینه میرحسین موسوی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. سمتی که در کابینه نخست اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بر عهده داشت، تا سال ۱۳۷۱ که در 
دفاع از اهالی فرهنگ و هنر، عطای وزارت را به لقایش بخشید و در روزهایی که دیدگاه حوزه فرهنگ، مقابله با آن چیزی 
بود که «تهاجم فرهنگی» خوانده می شد، در نامه ای مهم به هاشمی رفسنجانی، استعفا داد. نامه ای که در آن به وضوح، 
نارضایتی خاتمی از «تلاش نامقدس برای بهره گیری سوء و حتی عوام فریبانه از احساسات نیروهای مؤمن» مشهود بود و 
درآن نوشته بود: «حال که مسئولان بزرگواری که بیش از من باید مدافع کلیت نظام باشند، تهدیدهای اخیر را در ساحت 
فرهنگ و اندیشــه جدی نگرفته یا... در برابر آن ســکوت کرده اند و همین امر سبب تجری بیشتر کج اندیشان شده است، 
بهتر اســت سکانداری امر فرهنگ و هنر و اطلاع رسانی را نیز کسانی به عهده گیرند که شخصیت و باورشان با آنچه در 
این صحنه جاری است ناسازگار نباشد». با این استعفا، سیدمحمد خاتمی، گوشه دنج کتابخانه ملی (به تعبیر خودش) 
را بر میدان سیاســت ترجیح داد و ســال ها با اهالی فرهنگ و هنر (که خاطره خوشــی از سال های صدارت او داشتند) 
دم خور شد. کسانی که چند سال بعد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، وقتی سیدمحمد خاتمی (پس 
از آنکه میرحسین موسوی، کاندیداتوری در این انتخابات را نپذیرفت) برای شرکت در انتخابات سرانجام رضایت داد، به 
مهم ترین حامیان او بدل شدند. حامیانی که در میان انبوه حملات جناح راست، پیام رسان سیدمحمد خاتمی به جامعه 
شــدند تا در شــرایطی که صداوسیما در مقابله با او «کارناوال عاشورا» را می ساخت و تقریبا همه روزنامه های آن زمان 
(به جز روزنامه سلام که مدیرمسئولی آن را محمد موسوی خویینی ها بر عهده داشت) در رویارویی با او از چیزی فروگذار 
نمی کردنــد (کار تا جایی پیش رفت کــه روزنامه ابرار در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی به نقل از «مهدوی کنی» تیتر زد: 
«حدس می زنیم نظر مقام معظم رهبری به آقا ی ناطق نوری است»). در انتخاباتی تاریخی، این بار ردای ریاست جمهوری 
بر دوش، به میدان سیاست بازگشــت تا رقیبش «علی اکبر ناطق نوری»، سرشناس ترین کاندیدای شکست خورده جناح 
راست تا امروز باشد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری تا پیش از انتخابات سال ۱۳۷۶، همواره مناصب مهمی 
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داشت. چهار سال وزیر کشور بود، پس از آن پنج دوره نماینده مجلس شد که دو 
دوره آن بر کرسی ریاست مجلس نشست. از روی همین صندلی، کاندیدای ریاست جمهوری شد و شکستی در آن زمان 
باورناپذیر را متحمل شد و مسیر گوشه نشینی او از همان زمان آغاز شد. او هرچند پس از این انتخابات به عضویت مجمع 
تشــخیص نظام درآمد و از رهبری، حکم «ریاســت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری» را دریافت کرد، اما آرام آرام عزلت 
خودخواســته را ترجیح داد تا از مردی که (بنا به روایت مهدی کروبی در مناظرات انتخاباتی ســال ۸۸) با یک تماس 
تلفنی از رد صلاحیت محمود احمدی نژاد برای تصدی پست شهرداری تهران توسط وزارت اطلاعات ممانعت می کرد، 
به سیاســت مدار بازنشسته ای تبدیل شــود که با وجود دگرگونی های جدی در دیدگاه سیاسی (دیدارهای چندباره او با 
ســید محمد خاتمی، اسحاق جهانگیری، حسن خمینی و حسن روحانی و به ویژه انتشار تصویری که او را در حال نماز، 
شــانه به شانه خاتمی و جهانگیری و حسن خمینی نشان می داد انتقادات بسیاری بین هم فکران سابقش برانگیخت)، 
در برابر همه رویدادهای سیاسی سال های بعد، سکوت، تنها واکنش او باشد. سکوتی که حالا در آستانه ۸۰ سالگی این 
سیاست مدار سال خورده، شاید بتوان با اطمینان بیشتری گفت که به جدایی همیشگی او از صحنه قدرت سیاسی در ایران 
انجامیده اســت. امروز در حالی که چند ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و دو سال تا انتخابات ریاست جمهوری 
باقی  مانده است، هستند چهره هایی که باید نشست و دید که آیا «بازگشت» به عرصه سیاست و «کامبک» به میدان بازی 

قدرت را انتخاب می کنند یا گوشه نشینی و جدایی از سپهر سیاسی کشور انتخابشان است.
در طرف راست این سیاهه می توان فی المثل از محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی نام برد. اولی قهر و خانه نشینی 
۱۱ روزه در زمان ریاست جمهوری را در کارنامه دارد، اما پس از پایان دوران ریاست جمهوری از هیچ سوراخی برای خزیدن 
به درون زمین قدرت نگذشت و همواره ناکام ماند و دومی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰، 

به منتقد تمام عیار دور کردن خود از ساختار سیاسی کشور تبدیل شد.
در طرف چپ این فهرست اما می توان زیر نام «اسحاق جهانگیری» خط کشید. دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف 
و وزیر صنایع دولت سید محمد خاتمی که در انتخابات سال ۱۳۹۶ کاندیدا شد تا سپر بلایی باشد که رقبای محافظه کار 
حسن روحانی، در مناظرات تلویزیونی برای او تدارک دیده بودند. او هرچند در دولت حسن روحانی، پست معاون اولی را 

بر عهده داشت، اما هیچ گاه، هم سنگ تلاش هایش، قدر ندید: نه در دولت و نه البته بین اصلاح طلبان.
به هر روی دو انتخابات آتی نشان خواهد داد که هرکدام از بازیکنان روی «نیمکت»، کدام مشی را انتخاب می کنند: 

«عزلت» به شیوه ناطق نوری، یا «بازگشت» به سبک و سلوک محمد خاتمی.

امیر سیدین
خبر مانند آوار فرود آمد «دکتر نعمت احمدی درگذشت». اولین احساس، 
حســرت این بود که روزهای آخر سراغ ایشان نرفته بودم. اکنون تنها کاری که 
به عنوان یک شــاگرد از دســتم برمی آید، بیان خاطراتی است که شاید برای 
خوانندگان تازگی داشته باشد. همین یادداشت نویسی هم یادگار ایشان است. 
نیمــه دوم دهه ۷۰ دانش آموز دبیرســتان بودم و روزنامه ها رونقی داشــت. 
حقوق دانان زیادی در دوران اصلاحات در جامعه مطرح شدند؛ دسته ای فقط 
وکالت می کردند، گروهی کارشــان تدریس در دانشــکده حقوق بود، عده ای 
ســتون هفتگی داشتند و بعضی با رســانه های خارجی مصاحبه می کردند. 
اما دکتر احمدی به عنوان اســتاد دانشگاه به شکل حرفه ای وکیل کنشگران 
سیاسی و مطبوعاتی بود و علاوه بر ستون نویسی مستمر در مطبوعات داخلی، 
با رسانه های خارجی (در آن زمان بیشتر رادیو) نیز گفت وگو می کرد، در نتیجه 

موقعیتی ممتاز داشت.
ســال ۱۳۷۹ وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شــدم. روزی که برای 
انتخاب واحد به تابلوی دروس و اســتادان نگاه می کردم، نام او در کنار درس 
«تاریخ حقــوق» بود. کمی تعجب کردم، چون در آن دوران فضای سیاســی 
دانشــگاه آزاد اســلامی محدود بود و امکان تدریس یک منتقد مشهور بعید 
بود. به هر حال انتخاب این درس آغازی شد برای آشنایی بیشتر. به گفته خود 
ایشــان تدریس را از ســال ۱۳۶۷ با واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 
شروع کرده بود و در هیئت علمی اولیه که دانشکده را پایه گذاری کرده بودند 
جای داشــت. علاوه بر «تاریخ حقوق»، «آیین دادرسی مدنی» را هم می گفت 
و کتاب ایشــان، اولین اثری اســت که در زمینه دادرسی مدنی با درنظرگرفتن 
تحولات قوانین پس از انقلاب نگاشته شده است. این کتاب در سه دهه پیش 
با شمارگان پنج هزار نسخه در مدت کوتاهی نایاب شد و به چاپ سوم رسید. 
متأسفانه جزوه درس تاریخ حقوق تبدیل به کتاب نشد، وگرنه اثری که به قلم 
یک دانش آموخته حقوق و تاریخ نوشــته شــده بود، ماندگار می ماند. کلاس 
درس فضایی بود که دانشجو و استاد به راحتی راجع به مسائل روز گفت وگو 
می کردند و مطالب محدود به موضوع رســمی درس نبود. روزی در اول ترم 
دانشجویی نگران از نمره و گذراندن درس پرسید «استاد از چه منبعی امتحان 
می گیرید؟» و ایشــان با همان صراحت پاسخ داد: «چه نمره ای می خواهی؟ 

بگو بنویســم و دوست نداشــتی هم کلاس نیا». روزی دانشــجویان به دلیل 
کیفیت پایین غذای دانشــگاه اعتصاب کرده بودند، احمدی تنها استادی بود 
که کنار دانشــجویان ایستاد و با تلفن همراه خود به روزنامه ها و خبرگزاری ها 

اطلاع داد که موضوع را پوشش دهند.
تابســتان ســال ۱۳۸۱ برای مشــاهده دادگاه های علنی کــه در آن زمان 
رونقی داشــت به ساختمان کاخ دادگستری می رفتم. دکتر احمدی در دادگاه 
مشــهور شهرام جزایری وکالت چند متهم را بر عهده داشت که نحوه دفاع و 
گفت وگوی او با رئیس دادگاه و مدعی العموم یک دوره کارآموزی بود. ایشان 
در شهریور همان سال به دلیل شکایت شورای نگهبان به اتهام «نشر اکاذیب 
به قصد تشــویش افکار عمومی» به شــعبه ۱۴۱۰ به ریاســت قاضی سعید 
مرتضوی احضار شد، مجتمع قضائی مشهور در خیابان میرعماد. روز جلسه 
پرسان پرســان خود را به دفتر دادگاه رســاندم، جلسه شروع شده و مدیر دفتر 
مانع ورود شد. به اعتراض گفتم پس جلسه شما علنی نیست! و محل را ترک 
کردم. موقع رفتن مدیر دفتر صدایم کرد که قاضی مرتضوی خواســته اســت 
بروم به جلسه. در را باز کردم و دیدم احمدی به عنوان متهم کنار چند خبرنگار 
نشسته و با قاضی و خبرنگاران بگو بخند می کرد. البته پس از رسمیت دادگاه، 
عملا جلســه را دست گرفت. موضوع مربوط به اظهارنظر درباره قانون سوم 
برنامه توســعه و ماده معروف ۱۸۷ بود که حقوق دانان شورای نگهبان خود 
را مخاطب مصاحبه ایشان دانســته بودند. سرانجام پرونده با محکومیت به 
جزای نقدی مختومه شــد. البته در فروردین ۱۳۸۲ توسط قاضی مرتضوی ۱۰ 
روزی بازداشت شد و خاطرات آن روزها را با عنوان «صلاحیت های اضافی یک 
دادستان» در ماهنامه «گزارش» منتشر کرد. اگر به این نوشته نگاه کنید کمترین 
کینه ای نسبت به قاضی نمی بینید. اساسا در موضع گیری هایش جانب انصاف 

را می گرفت و اگر نکته مثبتی در روندها می دید بیان می کرد. مانند تعریفی که 
از رئیس کنونی قوه قضائیه (محسنی اژه ای) در زمان انتصاب کرد و مورد نقد 

دوستان قرار گرفت.
اســتاد احمدی عــلاوه بر وکالــت و تدریس در دانشــگاه بــه دو حرفه 
روزنامه نگاری و کشــاورزی هم اشتغال داشــت. به گفته خود ایشان نوشتن 
را از دهــه ۶۰ با روزنامه «ســلام» آغاز کرده بود و همیشــه خــود را مدیون 
موســوی خوئینی ها (بنیان گذار و مدیرمســئول روزنامه) می دانســت. پس از 
توقیف «ســلام» با روزنامه های «جامعه»، «توس»، «نشاط»، «عصر آزادگان»، 
«اعتماد»، «اعتماد ملی»، «شــرق»، «ستاره صبح» و ماهنامه های «حافظ» و 
«گزارش» و بسیاری دیگر رسانه ها ادامه داد. نوشتن تقریبا روزی یک یادداشت 
در بازه زمانی بیش از دو دهه کاری منحصربه فرد اســت. همچنین اشعاری 
با وزن عروضی و نیز شــعر نو می سرود که کمتر منتشر می شد و روزگاری در 
انجمن ادبی خواجوی کرمانی می خواند. اما علاقه اصلی اش کشــاورزی بود. 
همواره می گفت «ما کشاورزان یک چشممان به آسمان است و یک چشممان 
به زمین». راه اندازی باغ پسته به مساحت چند ده هکتار در دشت لویین ساوه 
حاصل ۳۰ ســال مراجعه آخر هفته و بیل زدن ماننــد دیگر کارگران در زمین 
اســت. اولین بار که با هم به مزرعه رفتیم، دیدن بیل دست گرفتن و کارکردن 
اســتاد دانشــگاه دور از انتظار بود. روحیه قوی و فعالیت وقفه ناپذیر، اصالت 
کرمانی و آگاهی از فنون کشــت پســته و صرف زمان و هزینــه در بازه زمانی 
نزدیــک به ۳۰ ســال به مزرعه ای کم  نظیر تبدیل شــد که اکنون ســهمی در 

صادرات پسته دارد و الگویی برای شروع پسته کاری در ساوه است.
افســوس که این اواخر با دو بی مهری اخراج از دانشــگاه و ابطال پروانه 
وکالت مواجه شد. هیچ اطلاعای از جزئیات ندارم و نمی توانم داوری کنم؛ اما 
«اخراج» و «ابطال پروانه» شدیدترین مجازات برای یک استاد دانشگاه و وکیل 
دادگســتری است که در حق ایشان با این پیشــینه روا نبود. بهترین خاطره ای 
که هر فرد از دیدار با احمدی به یاد دارد، خوش مشربی و روحیه شوخ طبعی 
اســت که این خوش محضری در بیشــتر اهالی کرمان دیده می شود. برای ما 
کارآموزان وکالت، دفتر چهارراه ولی عصر همیشه خانه دوم بود و حتی بعد از 
سال  ها، کارآموزان دیروز و همکاران امروز ارتباط خود را با دفتر حفظ کرده اند. 
روز سی ام فروردین هر سال همه بچه ها برای استاد جشن تولد می گرفتند که 
متأسفانه امسال نشد بروم و حسرتش برای همیشه ماند. شاید دیدار بعدی در 
ســرای دیگری باشد که مثل همیشه هنگام ورود می پرسد: «حال و احوال؟». 
جمله پایانی را از تابلوی خوش نویسی شده ای که در کتابخانه پشت سر دکتر 
نعمت احمدی بود نقل می کنم: «صد بار شکســته ایم و پابرجاییم». راستش 

مرگ به او نمی آمد.

۲۳ سال و بیشتر با دکتر نعمت احمدی

فارس: درحالی که طبق قانون پول کشاورز تا ۲۴ ساعت پس 
از تحویل گندم باید پرداخت شود؛ اما پول برخی گندم کاران 
پنج ماه اســت داده نشده و آخرین و عده دولتی ها که پایان 
شهریور بود، نیز عملی نشد. گندم کاران کشور امسال با تولید 
کافی گندم اتفاق بزرگی را رقم زدند و آن هم خودکفایی در 
تولید گندم نان بود. کشاورزان در سال جاری ۱۰٫۵ میلیون تن 
گندم مازاد بر نیاز خود را به سیلوهای دولتی تحویل دادند. 
این امر سبب شد که کشور ایران از واردات گندم نان بی نیاز 
شــود و این امر چهار میلیــارد دلار صرفه جویی ارزی برای 
کشور در پی داشته است. با این حال همان طور که قانون در 
نظر گرفته، پول آنها باید نهایتا تا ۲۴ ســاعت پس از تحویل 
محصول داده شــود؛ اما در عمل این پول داده نشده است. 
برخی از این کشــاورزان پنج ماه اســت بعد از تحویل گندم 
منتظر پول خود هستند و در برخی استان ها هم مبلغی به 
طور علی الحساب و با مبنای کیلویی ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان به 
آنها پرداخت شده است. درحالی که می توانستند تا کیلویی 
۱۵ هــزار تومان نقدی بفروشــند. دولــت در قبال دریافت 

۱۰٫۵ میلیــون تن گندم بر مبنای کیلویی 
۱۱هزارو ۵۰۰ تومان بایــد ۱۲۰ هزارو ۷۵ 
میلیارد تومان پول به گندم کاران بپردازد 
که تاکنــون ۱۱۰ هــزار میلیــارد تومان 
پرداخت کرده و هنــوز تکلیف ۱۰هزار و 
۷۵ میلیارد تومان روشــن نیســت؛ اما 
بعــد از اعتراض کشــاورزان قرار شــده 
کیلویــی ۱۵ هزار تومان به آنها پرداخت 
شــود که در آن صورت بایــد ۱۵۷ هزار 
میلیارد تومان به آنها پرداخت شــود که 
دراین صورت باید ۴۷ هزار میلیارد تومان 
دیگر به گندم کاران پرداخت شود. آخرین 
قول ها بــرای پرداخت به کشــاورزان تا 

آخر شــهریور بود که آن هم عملی نشد. این در حالی است 
که ســال زراعی جدید ۱۴۰۳-۱۴۰۲ آغاز شده و گندم کاران 
برای کشــت محصول جدید پاییزه خود نیــاز به نقدینگی 
دارند. وزیر جهاد کشــاورزی در ۱۷ مــرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد 
که پول گندم کاران تا آخر شهریور تسویه کامل خواهد شد. 
در این زمینه همچنین داوود منظور، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه، هم چند وقــت پیش گفت: پول گنــدم کاران تا 
یک هفته دیگر تســویه می شود. محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس شــورای اســلامی، نیز در ۳۰ مــرداد در مجلس 
تأکید کرد که مطالبات کشــاورزان باید کامل پرداخت شود. 
همچنین آقای رئیس جمهور هــم در ۲۲ مرداد اعلام کرد 
که پول گندم کاران هر چه زودتر باید پرداخت شود؛ هرچند 
بــه مصداق هزار وعده خوبان یکــی وفا نکند، هیچ کدام از 
وعده ها انجام نشــد. در این میان خبری اعلام شده است که 
ظاهرا سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده پول گندم کاران تا 
دوشنبه و سه شنبه هفته جاری پرداخت می شود؛ اما هنوز 

کسی این خبر را تأیید نکرده است.

اقتصادخوانى

دور دنیا در یک دقیقه
ســحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشــه جهان ســر می زنیم و خبرهایی را که کمتر دیده شده است، 

مرور می کنیم.
دانمارک: شورای ادبیات زبان دانمارکی تصمیم گرفته برابری جنسیتی را در عبارات جنسیت زده (اغلب 
تحقیرآمیز برای زنان و مردان) در فرهنگ لغات این زبان رعایت کند. به این ترتیب شورای ادبیات زبان 
دانمارکی در حال ساختن شناسه مذکر برای برخی عبارات تحقیرآمیز که با شناسه مؤنث کاربرد دارد و 
بالعکس اســت. در دانمارکی نان خور اصطلاحی تحقیرآمیز است. این اصطلاح همواره حامل شناسه 

و مفهوم زن است. در ویرایش جدید یا شناسه مؤنث حذف یا شناسه مذکر برایش ساخته می شود.
آمریکا: دیوید بروکس عکســی از همبرگر و ویســکی را در صفحه اش در پلتفرم ایکس منتشــر کرده و 
نوشــته من برای این وعده غذایی ۷۸ دلار پرداخت کرده ام! چه خبر اســت؟ او ســتون نویس روزنامه 
نیویورک تایمز اســت. بروکس این وعده غذایی را در فرودگاه نیوآرک نیوجرســی خریده است. پست او 
در ایکس داغ شــده اســت. برخی نوشیدنی را علت گرانی این بســته غذایی ارزیابی کرده و برخی هم 
نوشته اند ســالاد، سس و ســیب زمینی هم جزء فاکتور بوده اســت. همچنین گزارشگر گاردین مدعی 
اســت از هفت سیگار الکترونیک موســوم به ویپ بدون نیکوتین، شش تای آن نیکوتین دار بوده است! 
این ســیگارها از کمپانی آمازون تهیه شده اســت. این گزارش باعث شده آمازون نام این محصولات را 
بــه صورت موقت از لیســت موجودی و فروش حذف کند. فروش ویپ نیکوتین دار با برچســب بدون 
نیکوتین برخلاف قوانین بریتانیاســت. یک مشــتری ویپ گاردین را متوجه موضوع کرده است. این فرد 
می خواسته سیگار و نیکوتین را ترک کند و رفته سراغ ویپ بدون نیکوتین. او متوجه وجود نیکوتین در 

این سیگارها شده است.
همچنیــن دیگر اتفاقی که رخ داده اســت یکی از اهالی پینلاس فلوریدا کنار کانال لارگو مشــغول 
گشــت و گذار بوده که متوجه می شــود تمســاح درون کانال بخشی از بدن انســان را به دهان گرفته 
اســت! این شــهروند با پلیس تماس می گیرد و ماجرا را گزارش می کنــد. مأموران غواص پلیس برای 
به دام انداختن این تمســاح چهار متری تلاش می کنند و ســرانجام آن را بدون شلیک گلوله می کشند. 
بیش از یک میلیون تمســاح در فلوریدا زندگی می کند. هر ســال به طور متوسط شش حمله مرگ بار 

تمساح به انسان در ایالات متحده گزارش می شود.
هلند: این روزها در عرصه سیاسی هلند حرف از زنی به نام دیلان یشیلگز است. او می خواهد نخستین 
زن نخست وزیر در هلند باشد و کمپین تبلیغاتی خود را راه انداخته است. دیلان در کودکی همراه پدر و 
مادرش و به عنوان پناه جو به هلند آمده است. او می گوید آزادی بسیار مهم است و باید به آن احترام 
گذاشــت، اما ما امروز اکســیژن برای تنفس نداریم. دیلان به گروه های راست افراطی در هلند نزدیک 
شــده اســت و با توجیه تأمین اکسیژن می خواهد درهای مهاجرت به این کشور را ببندد و به این ترتیب 

نخستین نخست وزیر زن در هلند شود.

خبرخوانى

بابا لنگ دراز - ژان نگولسکو - ۱۹۵۵
جودی آبوت (لسلی کارون): من باور دارم که انسان بااراده و قدرتمندی هستم و این باورهاست که حتی کوه ها را به حرکت درمی آورد.

من باور دارم جهان پر از خوشبختی است ولی اگر هرکسی بخواهد راه خودش را برود ممکن است از خوشبختی دور بشود.
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